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 آقای ظریف! شما حتی 
سازشکار خوبی هم نیستید

 جنـــاب ظریف دقیقـــاً در ســـالگرد ارتحـــال رهبر 
انقـــاب یـــک یادداشـــت عجیـــب نوشـــته کـــه 
»مـــا در طـــول تاریـــخ اهدافمـــان را بـــر اســـاس 
توانایی هایمـــان  بـــه  و  آرزوهایمـــان چیده ایـــم 
توجهـــی نکرده ایـــم.« عجـــب! واقعـــاً یادداشـــت 
کوتـــاه تاریخـــی ای اســـت. آدم باورش نمی شـــود 
در 1402 کســـی کـــه وزیـــر خارجـــه بـــوده، بـــه او 
مصـــدق و امیرکبیـــر زمانـــه می گفتند، کســـی که 
از حماســـه اش می ســـرودند بیایـــد از ترکمانچای 
دفاع کند! و خیلی جدی بپرســـد »چرا سازشـــکار، 
منفـــی و »ســـازش ناپذیر« مثبـــت اســـت؟« یـــک 
لحظـــه مکث می کنـــی که نکند شـــوخی اســـت؟ 
و بعـــد ادامـــه می دهـــد »مگـــر می تـــوان از روش 
دیگـــری ]جـــز ســـازش بـــه تفســـیر خـــودش[ به 
آرمان ها رســـید؟« عین ســـریال ها در هر قســـمت 
عجیب تر می شـــود و در پایان ســـازش را به »توجه 
بـــه توانایی ها« ترجمـــه می کند. متن درخشـــانی 
اســـت. خصوصاً کـــه آدم تصور کند لابـــد خیلی با 

تفکر نوشـــته شـــده.
 مهم تریـــن ســـؤالی کـــه بـــرای خواننـــده پیـــش 
می آید این اســـت که ایشـــان بـــا این تفکـــر اگر به 
57 برمی گشـــت اصـــاً انقاب می کـــرد؟! انقاب 
بـــا کـــدام توانایـــی و امکانـــات؟ به قـــول خودش 
انتخـــاب می کـــرد؟ بهتـــر نبـــود ســـازش کنیـــم؟! 

انقـــاب »حـــرکات آرزومندانـــه« نبود؟!
 اتفاقـــاً جان مطلـــب همین جاســـت. اگر انقاب 

اســـامی 57 یک دســـتاورد داشـــته باشـــد همین 
»امـــکان آرزو کـــردن« اســـت! خواســـتن، اراده، 
انتخاب، آن هم وســـط خاورمیانه. انقاب، جرقه 
خودآگاهی یک ملت اســـت. ای کشاورز خراسان، 
ای ســـرباز خوزســـتان، ای خانـــه دار تبریـــزی، 
ای ماهیگیـــر رشـــتی، ای دانشـــجوی اصفهانـــی 
بیـــا آرزو کـــن، بیا و بخـــواه، بیـــا و انتخـــاب کن و 
جماعـــت هم آمـــد و هزینه آرزو کـــردن را داد. پای 
آرزوهای ممنوعه اش ایســـتاد. اصاً یکی از همین 
انتخاب هـــا فرصتی بود که به جنـــاب ظریف داده 
شـــد. چطـــور آرزومندی قبـــل و بعـــد از انقاب را 

می بینید؟ یکـــی 
 آرزو کـــردن نه تنها بد نیســـت بلکـــه لازمه حرکت 
اســـت. چیزی که مضر اســـت امید کاذب اســـت. 
مثل امیـــد حضرتش بـــه برجام. امیـــد پوچی که 
به میلیون ها نفر فروخته شـــد و حـــالا یقه آرزوها 
را می گیرنـــد! ببخشـــید که مـــا آرزو داریـــم راحت 
زندگـــی کنیـــم، مســـتقل باشـــیم، قوی باشـــیم. 
مگـــر ما چـــه آرزویی داریـــم؟ این ملت خواســـت 
یک انرژی هســـته ای داشـــته باشـــد که فردا روز به 
دریوزگی نیفتـــد. غلط زیادی اســـت؟! اگر نبودند 
کســـانی کـــه پـــای آرزوهـــا جـــان دادند شـــما چه 

چیـــزی برای معاملـــه با امریکا داشـــتید؟
 دوگانـــه ضمنـــی »آرمـــان خواهی-واقع بینـــی« را 
مطـــرح می کننـــد و بعـــد واقع بینی را به ســـازش 
تفســـیر می کنند. اگـــر نگوییم تردســـتی با کلمات 
حداقـــل یک خطـــای ذهنی بـــزرگ اســـت. آرمان 
و آرزو منافاتـــی بـــا توانایـــی نـــدارد. یک ورزشـــکار 
آرزوی قهرمانـــی دارد ولـــی بـــرای رســـیدن بایـــد 
اندازه امکانش برنامه داشـــته باشد و عرق بریزد، 
مشـــکات را حل کند و توانایی اش را هم بیشـــتر 
کنـــد و اتفاقـــاً این عیـــن واقع گرایی اســـت و این 
واقع گرایی دقیقاً به »ســـازش ناپذیری« نیاز دارد، 

حتـــی در صـــورت لزوم، ســـازش به معنـــای تغییر 
روش هم می کنـــد اما نه اینکه علت مشـــکاتش 
را آرزوی قهرمانـــی بداند. ایـــراد اصلی متن ظریف 
این اســـت که معنـــای واژه های ســـازش، توانایی، 

آرزو و... در آن دقیق نیســـت.
 نـــه بزرگـــوار، ردای واقع گرایـــی بـــه تـــن شـــما و 
منطـــق  نیســـت.  انـــدازه  برجـــام  زندتـــان،  فر
واقع گرایـــی امـــروز، قـــدرت اســـت نـــه حقـــوق 
بین الملـــل. بـــا این نـــگاه اتفاقـــاً برجـــام حاصل 
آرزوهـــای واهـــی اســـت. آرزوی اینکه پاره نشـــود، 
آرزوی اینکـــه امریـــکا خـــوب رفتـــار کنـــد، آرزوی 
اینکـــه حســـن نیت مقبـــول بیفتـــد، آرزوی اینکه 
نمک گیر شـــوند و نمکدان نشـــکنند، آرزوی اینکه 
ترامـــپ نمی تواند پاره کنـــد، آرزوی اینکـــه بایدن 
خوب اســـت و امضـــای کـــری تضمین اســـت.... 
اتفاقـــاً همان موشـــک ها واقع گرایی بـــود، همان 
میدان، همان غنی ســـازی 60 و 80درصد. به خاطر 

همین هـــا برابر شـــما نشســـتند.
 البته شـــما باید هـــم از ترکمانچای دفـــاع کنید. 
اگر شـــما دفـــاع نکنیـــد چه کســـی بکنـــد؟ به هر 
حـــال عمر مـــا را پای ســـازش برجـــام ریختید. اما 
بدانیـــد ترکمانچـــای هیچ وقت در این ســـرزمین 
باعـــث افتخـــار نخواهـــد بـــود. هـــر چقـــدر هـــم 
مذاکره کنندگانـــش راضـــی باشـــند ایـــن قـــرارداد 
رسمی، از دســـت دادن خاک اســـت. متن تحقیر 
ایران است. مثل قرارداد ســـعدآباد و بند مکانیزم 
ماشـــه برجـــام، اما با ایـــن تفاوت کـــه ترکمانچای 
بعـــد از شکســـت در میـــدان و از ســـر بیچارگـــی و 
ضعـــف بـــود. برجـــام پـــس از پیـــروزی در میدان 
و ایجـــاد قـــدرت هســـته ای بـــود. همـــان را هـــم 
نتوانســـتید خوب معامله کنید و حداقل فشـــار را 
از ســـر مردم بردارید. شـــما حتی سازشکار خوبی 

هم نیســـتید!

خودزنی!
آقـــای محمدجـــواد ظریـــف وزیر ســـابق امـــور خارجـــه بعد 
از مدت هـــا ســـکوت، در دفـــاع از خـــود و دیدگاهـــش متنی 
را در اینســـتاگرامش منتشـــر کـــرده کـــه واقعـــاً حیرت انگیز 
اســـت!این متـــن از آن جهـــت حیرت انگیـــز و ناامیدکننده 
اســـت که نشـــان می دهد این فعـــال سیاســـی محترم حتی 
در دفاع از خودش هم ناتوان اســـت و شـــدیداً به ضرر خود 
عمـــل می کند. حـــال چنین فردی برای هشـــت ســـال و در 
سخت ترین و ظریف ترین شـــرایط، فرمان دیپلماسی کشور 
را به دست داشـــته است! شـــخصیتی که اینچنین، سخنان 
رادیکال تریـــن منتقـــدان علیه خـــود را تلویحـــاً تأییـــد می کند!مثاً لحن ســـخن 
جناب ظریف در اواســـط متن کوتاهش چنان اســـت که ظاهـــراً ترکمانچای را هم 
نامطلـــوب نمی داند و می گوید: مردم کدام یک را بیشـــتر نکوهـــش می کنند؛ آنها 
را که بـــا آرزوی بازپس  گرفتن ســـرزمین های از دســـت رفته در عهدنامه گلســـتان 
بخش های بیشـــتری را بـــر باد دادند یا آنها کـــه ترکمانچای امضـــا کردند و حداقل 

بخشـــی از ســـرزمین ها را پس گرفتنـــد! )نقل با کمـــی تلخیص(
دفاعیه  وحشـــتناکی اســـت و مصـــداق آنکه دفاع بـــد، خـــودش بزرگ ترین حمله 
اســـت! چه کســـی گفته اینجا هم »صنعت خرفروشی« اســـت که بین ترکمانچای 
و شوهر دادن ســـرزمین های بیشـــتر باید یکی را انتخاب کنیم؟ راه سومی نیست؟ 
اینکه با لحاظ واقعیت ها، ســـرزمین ها را هم عاقانه و با شـــجاعت پس بگیریم؟!

البته برای برخی دوســـتان آقـــای ظریف راه چهارمِ بدتر از دو تای اول هم هســـت! 
مثاً اینکه حتی زشـــت تر از ماجـــرای ترکمانچای، در برهه ای جنگی هم نباشـــد و 
بـــا خودِ هنر »مذاکره« ســـرزمین هایی را بدهیـــم برود! مثل اتفاقی کـــه در قرارداد 
گلداســـمیت افتـــاد و در دوره  ناصرالدین شـــاه قاجار بخش بزرگی از بلوچســـتان 
ایران به انگلســـتان واگذار شـــد!معلوم نیســـت چنیـــن دام تحلیلی را چه کســـی 
پیـــش پای آقای ظریف گذاشـــته که مجبور شـــده اســـت به ســـیاهچاله  اینچنینی 
درباره ترکمانچـــای بیفتد؟! مگر نه اینکه شـــدیدترین منتقدانـــش هم می گفتند 

با دســـت فرمان ترکمانچـــای در برجام جلو رفته اســـت!
کمی جلوتـــر، جناب ظریف از اینکه سازشـــکار هم بخواننـــدش تلویحاً دفاع کرده 
اســـت و آن را اینچنین معنا می کند که »دســـتیابی به نقطه اشـــتراک و توازن برای 
حرکت به ســـوی آرمان ها.«چه کســـی این معنای من درآوردی از سازشـــکاری را به 
آقـــای ظریف تقدیـــم کرده کـــه او را باز هم به چنین دامی کشـــانده اســـت؟! آنچه 
جامعـــه از سازشـــکاری می فهمد آن اســـت که فردی بـــدون لحاظ آنچـــه واقعیت 
دارد، از ســـر بزدلـــی یـــا منفعت طلبی شـــخصی، منافع جمعی را حتـــی در مقیاس 
یک ملـــت به بـــاد بدهد.متأســـفانه همین نابلـــدی در دفـــاع، چه دربـــاره   خود و 
چـــه درباره  حـــق مـــردم، بویـــژه در دوران آقایـــان ظریـــف و روحانی موجب شـــد 
یـــک »پنجره  طایـــی« برای توافق خـــوب با امریـــکا و دیگر کشـــورهای عضو 1+5 از 
دســـت برود؛ توافقی کـــه با عنایت به آنچه در پشـــت پـــرده در جریان بـــود، کاماً 

در دســـترس می نمود.
آنچنـــان که چـــه در 6 جلـــد کتاب خـــود آقای ظریـــف )راز ســـر به مهـــر( و چه در 
نوشـــته ها و کتاب هـــای دیگـــران از این ســـو و آن ســـو برمی آیـــد، در آن مذاکرات 
هم با دســـت فرمان همین نوشـــته  مشعشـــع، گاف های بزرگی در متن داده شد و 
از یک توافق خوب دور شـــدیم و آنچه در این 8 ســـال هم بر ســـر کشـــورمان آمده 
محصـــول همان دوران اســـت.در همان ایام هـــم مذاکره کنندگان طـــرف مقابل، 
اصطاحـــات، واژه هـــا و فرمول هـــای کـــج و معوجی  را بـــرای آقای ظریـــف و برخی 
دوســـتانش تزئین می کردنـــد و آنها هـــم خیلی هایش را مع الاســـف می پذیرفتند.

البته شما 
باید هم از 

ترکمانچای 
دفاع کنید. اگر 

شما دفاع نکنید 
چه کسی بکند؟ 
به هر حال عمر 

ما را پای سازش 
برجام ریختید. 

اما بدانید 
ترکمانچای هیچ 

وقت در این 
سرزمین باعث 
افتخار نخواهد 

بود

 سلمان معمار

یادداشت

مهیب تر از فتّاح
محافـــل امریکایی و صهیونیســـتی 
تـــا دو ســـه ســـال قبـــل، مأموریـــت 
داشـــتند پیشـــرفت های امیدبخش 
ایـــران در حوزه دفاعـــی را انکار کنند 
و مثـــل برایـــان هوک، نماینـــده ویژه 
امریکا در امـــور ایران، بگویند تصاویر 
موشـــک ها »فتوشـــاپ« اســـت، اما 
حالا دیگـــر نه احمقی جرأت می کند 
آن ادعـــا را تکـــرار کنـــد و نه کســـی 
می پذیرد.ابهـــت و شـــتاب موشـــک ها و پهپادهـــای نقطه زن 
ایران، موجب شده تا کســـانی مانند یوزی رابین، مدیر سابق 
برنامه موشـــکی اســـرائیل بگویند بـــه احترام فنـــاوران نابغه 
ایرانی، کاه از ســـر بر می دارند.ایران چندی قبل، از موشـــک 
خیبر و دیروز از موشـــک هایپرســـونیک »فتّاح« )گشـــاینده/ 
فتح کننده( رونمایی کرد که 1400 کیلومتـــر برُد و 1۳ تا 15 ماخ 
ســـرعت دارد.محافلی مانند روزنامه صهیونیســـتی جروزالم 
پســـت، ایـــن بار بـــه جای انـــکار واقعیت، محاســـبه کـــرده و 
نوشـــته اند که موشـــک های فراصوت ایران، ظـــرف 400 ثانیه 
به تل آویو و حیفا می رســـند.البته، محاســـبه ناقصی اســـت. 
موشـــک ها قرار نیســـت فقط از داخل ایران شـــلیک شـــوند 
و بنابرایـــن، فاصله شـــلیک و اصابت موشـــک های نقطه زن، 
چنـــد برابـــر کمتـــر از آن 400 ثانیـــه خواهـــد بود.اما ســـرعت 
موشـــک فراصوت فتّاح، با همه خیره کنندگـــی اش، در برابر 
رویـــداد بزرگ  تر، یعنـــی »وارونه شـــدن معـــادلات«، به مراتب 
کوچک تر به نظر می رســـد. اتفاق مهم تر، روند معجزه آســـای 
تولیـــد قـــدرت در ایـــران، با پیشـــران »ایمـــان و امید« اســـت 
کـــه تحریم ها را به سُـــخره گرفتـــه است.کشـــوری که تحریم 
تسلیحاتی شـــد تا نتواند ابتدایی ترین نیازهای دفاعی خود را 
بخرد یا بســـازد، حالا رونمایی از گوشه ای از توانمندی هایش، 
کابوســـی غیرقابل انـــکار برای رژیم صهیونیســـتی و نیروهای 
تروریســـت امریکایـــی فراهـــم ســـاخته که نمی دانند دســـت 
ایران چقدر پرُ اســـت.اکنون ســـطح چالش غـــرب، دیگر این 
نیســـت که چگونـــه مانع خرید ســـیم خـــاردار و ســـاح های 
ابتدایی از ســـوی ایران شـــود، بلکه هراســـان اســـت که ایران 
پـــس از پیـــروزی در جنـــگ جهانی ســـوریه و عـــراق و لبنان و 
یمن، سرنوشـــت جنـــگ امریکا و روســـیه در مرزهای شـــرقی 
اروپـــا را تعیین کند.قابـــل تأمل تر اینکه امریـــکا همین حالا، 
در به در مذاکره اســـت و واســـطه می فرســـتد تا هر چه زودتر، 
لااقل درباره برنامه هســـته ای شتابان ایران توافق کند. امریکا 
دیگر -به پشـــتوانه برخی دولتمردان منفعـــل ایرانی- واگذاری 
توانمنـــدی دفاعـــی و موشـــکی را شـــرط توافـــق نمی دانـــد و 
نمی توانـــد بـــر آن مبنا گروکشـــی کند.دیپلمات ســـابق را که 
هنـــوز خـــواب ترکمانچـــای می بینـــد و می خواهد بـــا امثال 
ابوالحســـن ایلچی، میرزا آغاســـی، میرزا آقاخان نوری، ملکم 
خـــان و وثوق الدوله کورس بگـــذارد، بیدارش کنیـــد؛ اگر که 

خـــود را به خواب نزده باشـــد.

ح  یادداشـــت اینســـتاگرامی وزیرخارجه دولت روحانی با واکنش های گســـترده ای مواجه شد. ظریف که پیشـــتر دوگانه میدان و دیپلماسی را طر
کـــرده بـــود این بـــار از دوگانه آرزو و امکان ســـخن گفت و البته اظهار تأســـف کـــرد که مردم ایران همواره کســـانی را می ســـتایند کـــه دم از آرزوها 
مـــی زنند! مصادف شـــدن ایـــن اظهارات با رونمایی موشـــک هایپرســـونیک فتاح اتفاقاً نشـــان داد که مقایســـه ایران اســـامی قدرتمنـــد با ایرانی 
که عهدنامه های ننگینی چون ترکمانچای در آن بســـته می شـــد اشـــتباه اســـت. حتـــی مبتنی بر همین دوگانـــه جدید ظریـــف )آرزو و امکان( باید 
گفـــت کـــه امکانات ما مانند موشـــکی کـــه در 400 ثانیه به تل آویو می رســـد مـــا را در عرصه دیپلماســـی توانمند مـــی کند. در صفحه دیـــدگاه امروز 

واکنش ســـه نفر از کارشناســـان و فعالان سیاســـی را به اظهارات محمدجواد ظریـــف می خوانید؛

یادداشتیادداشت

 کیان محمد ایمانی
عبداللهی


